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Abstract 

Because of his curious nature, humankind is always looking for the cause of 
phenomena. The questions about the nature of universe and its origins and 
ends are the most fundamental issues to which the correct answer makes life 
meaningful, keeps one from falling into the trap of nihilism. Nihilists limit life to 
this world because of their inability to explain the final cause of phenomena, 
and create the bitter fate of annihilation and mortality for human. Through 
explaining the goal of the system of existence in general and human life in 
particular, the Holy Qur'an negates any kind of emptiness and aimlessness in 
the system of existence. This paper, with a look at the Allameh Tabataba'ei's 
viewpoints, while proving the meaning of life through demonstrating it, 
explains the fact that the Qur'an provides the most comprehensive responses 
to the raised questions about the nature of humankind via mentioning verses 
from the purposefulness of the system of creation. The research method in the 
present paper is rational-revelatory, which has processed the data in an 
analytical-descriptive manner. Some of the most important results of this 
research are proving the meaning of life by presenting four arguments and 
documenting them in Qur'anic verses, freeing human beings from absurdity 
and meaninglessness of life in the light of revelatory teachings of the Qur'an 
such as providing a comprehensive and rational worldview about beginning 
and end of human and system of the universe. 
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 ;جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای علامه طباطبایی

  ريحانه حقانى    كبری جهانى

   30/01/1399: تاريخ پذيرش                12/11/1398: تاريخ دريافت          

 

  چكيده

پرسش از چرايـى . ها است دليل فطرت كنجكاو خويش، همواره در جستجوی علت پديده به آدمى 

ترين موضوعاتى هستند كه پاسـخ صـحيح بـه آنهـا، زنـدگى را  هستى و مبدأ و منتهای خود، بنيادی

دليـل نـاتوانى در تبيـين  گرايان به  پوچ. رهاند گرايى مى معنادار كرده، آدمى را از افتادن در دام پوچ

و نابودی را برای انسـان كنند و سرنوشت تلخ فنا  ها زندگى را محدود به اين دنيا مى غايى پديده علت

طورخاص، هر نوع پوچى  طورعام و زندگى انسان به قرآن كريم با تبيين غايت نظام هستى به. زنند رقم مى

لامـه طباطبـايى ضـمن اثبـات در اين مقاله با نگاهى بـه آرای ع. كند هدفى را از نظام هستى نفى مى و بى

داری نظام آفرينش، ايـن حقيقـت تبيـين  كردن آن، با ذكر آياتى از هدف معنای زندگى از طريق برهانى

های برخواسته از فطـرت آدمـى بـه بشـريت عرضـه  ها را به پرسش ترين پاسخ خواهد شد كه قرآن جامع

توصـيفى  -  ها را به شيوه تحليلى داده وحيانى است كه -  روش تحقيق درنوشتار حاضر، عقلانى. كنند مى

اثبات معناداری زنـدگى بـا اقامـه : اند از ترين نتايج اين پژوهش عبارت از جمله مهم. پردازش كرده است

معنايى زنـدگى در سـايه   گرايى و بى  كردن آنها به آيات قرآن، رهايى بشر از پوچ چهار استدلال و مستند

  . هستى بينى جامع و عقلانى در رابطه با آغاز و انجام انسان و نظام  ئه جهانتعاليم وحيانى قرآن از قبيل ارا

  ها كليدواژه

  .جامعيت قرآن و علامه طباطبايى، معناداری زندگى، هدف زندگى، فطرت

                                                            
 نويسنده مسئول. (پژوهشگر مؤسسه جامعة الزهراء، قم، ايران(  k.jahani14@gmail.com 
 قم، ايران جامعةالزهراء، سطح چهار حوزه علميه قم، مؤسسه.  Haghani.r@iz.ac.ir  

  
ری زندگى با نگاهى بـه آرای علامـه طباطبـايىجامعيت قرآن در معنادا). 1399. (كبری؛ حقانى، ريحانه، جهانى;. 
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  مقدمه

ترين موضوعى است كه ذهن آدمى را در طول تاريخ بـه  پرسش از معنای زندگى بنيادی

شـدن هـدف اصـلى بـا  جا ت اساسى بشـرِ امـروز جابهاز مشكلا. خود مشغول كرده است

گرايى  معنـايى زنـدگى و پـوچ مدت است كه از جمله نتايج آن بى اهداف فرعى و كوتاه

. كنـد اش، معنـا و هـدف زنـدگى را تبيـين مى بينى هر مكتبى با توجه به نوع جهـان. است

ى با قطع نظر وجه مشترك تمامى افراد و مكاتب بشری برای كشف يا جعل معنای زندگ

دهند، رسيدن به بـالاترين درجـه از   از درستى يا نادرستى آنچه از معنای زندگى ارائه مى

سـوی مقصـد  بينى توحيدی، نظام آفرينش هدفمند است و به  براساس جهان. كمال است

قرآن كريم در آيـات بسـياری بـا نفـى هـر نـوع پـوچى از نظـام . معينى در حركت است

ترين اصـول و برنامـه را بـرای بشـريت عرضـه  عنـاداری آن، جـامعخلقت و تصريح بـر م

در اين مقاله ضمن اثبات معناداری زنـدگى بـا نگـاهى بـه آرا علامـه طباطبـايى، . كند مى

همچنين با تكيه بر ديدگاه اعتدلالى ايشان درباره جامعيت قـرآن، بيـان خواهـد شـد كـه 

ها را  يى و غايـت تمـامى پديـدهكردن نظـام آفـرينش، هـدف نهـا قرآن با هدفمند معرفى

رو هيچ جزئى از اجزای نظـام هسـتى پـوچ و  كند؛ ازاين بازگشت به مبدأ آغازين بيان مى

  شـده، اثـر مسـتقلى در ايـن موضـوع نگاشـته  با توجه بـه مطالعـات انجام. هدف نيست بى

انـد،   هايى كه به معنای زندگى از ديدگاه قـرآن پرداختـه  نشده است؛ اما از جمله پژوهش

  گرايى انســان  بحــران پــوچ«دو مقالــه بــا عنــوان . 1: تــوان اشــاره كــرد  بــه ايــن مــوارد مى

  اردكــانى و احمــد  نوشــته احســان كــردی  »معاصــر و معنــای زنــدگى از ديــدگاه قــرآن

نامـه ارشـد بـا   سـه پايان. 2نوشته سيدابراهيم سـجادی؛  »قرآن و معنای زندگى«گلى و  شه

معنـای زنـدگى از «نوشته محمدحسن كاردان،  »قرآن و حديثمعنای زندگى در «عنوان 

نوشـته مملكـت عسـكری برواتـى و  »ديدگاه علامه طباطبـايى بـا رويكـرد قـرآن كـريم

ضـعف ايـن . نوشـته مرضـيه جعفـری »بررسى معنـای زنـدگى در قـرآن و عهـد جديـد«

ــات  پژوهش ــا اثب ــانى ه ــدگى و بره ــای زن ــن نكردن معن ــت؛ ازاي ــه رو مقا نكردن آن اس   ل

كردن معنـای زنـدگى از  حاضر با تبيين جامعيت قرآن در معنـاداری زنـدگى، بـه برهـانى
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ها بـه   همچنـين در ضـمن بيـان اسـتدلال. پـردازد  های عقلـى و قرآنـى مى  طريق اسـتدلال

طورخاص  طورعام و زندگى انسـان بـه بندی آيات دال بر هدفمندی جهان خلقت به  دسته

  . شود  پرداخته مى

  شناسى جامعيت ممفهو. 1

درباره جامعيت . جامعيت از واژگان جديدی است كه در حوزه علوم قرآنى كاربرد دارد

گسـتردگى در (های حـداكثری  قرآن سه ديدگاه متفاوت بيان شده است كه بـه ديـدگاه

و اعتدلالى ) ها جامعيت تنها در ذكر كليات و بيان ارزش(، حداقلى )ها همه علوم و روش

در اين مقاله منظـور از جامعيـت، ديـدگاه طرفـداران . مشهورند) يه پيشينتعديل دو نظر(

يعنى وجود مجموعه رهنمودهـا و دسـتوراتى «اعتدلالى است كه معتقدند جامعيت قرآن 

كه پاسخگوی نيازهای انسان در راه دستيابى به سعادت و خوشبختى در هر عصر و زمان 

ررات نباشد، انسان بـه سـعادت و تكامـل ها و دستورات و شرح مق باشد كه اگر آن گفته

قرآن كتاب هدايت و ارشاد به معالم اخلاق كريمه است و . )18، ص 1380ايازی، (» رسد نمى

كتابى نيست كه شامل تمامى علوم باشد و بـه سـبب كشـف اسـرار طبيعـت آمـده باشـد 

رسـد، اعـم از  اين ادعا كه هر آنچه بشر به آن رسيده يـا مـى«و  )19، ص 6، جق1432معرفت، (

اش در قـرآن اسـت،  يـا در قـرآن بـوده يـا ريشـه... دستاوردهای علمى، فنى، فرهنگـى و

. مقصود از جامعيت قرآن، جامعيت در شئون دينى است. اساس است ادعايى گزاف و بى

قرآن جامع است، يعنى آنچه كه در رابطه بـا اصـول معـارف و بيـان احكـام و تشـريعات 

» های آن در قرآن موجـود اسـت مطرح است و رئوس و پايه طوركامل در دين هست، به

،  فضــل: ك.؛ نيــز ر5، ص 1375معرفــت، ( . )361، ص 11ج: 1374؛ مكــارم شــيرازی، 279، ص 13ج: ق1419االلهّٰ

صراحت بيـان  بودن قرآن برای هر چيزی در رابطه با امور دينى است كه برخى را به تبيان

علامـه . )628، ص 2جق، 1407 زمخشـری،(اسـت  كرده است و برخى را بـه سـنت ارجـاع داده

بودن قرآن بـرای  مراد از تبيان: گويد بودن قرآن برای هر چيزی مى طباطبايى درباره تبيان

  گـــــردد؛  همـــــه چيـــــز، همـــــه آن چيزهـــــايى اســـــت كـــــه بـــــه هـــــدايت برمى

از قبيل معارف حقيقى مربوط بـه مبـدأ و معـاد، اخـلاق فاضـله، شـرايع الهـى، قصـص و 
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، )325-324 ص، صـ12، جق1417طباطبـايى، (شدن به آنها نياز دارند  مردم در هدايت مواعظى كه

كنـد و بنـای آن، ذكـر  قرآن مجيد كتاب هدايتى است كه به صراط مسـتقيم هـدايت مى

در اين كتاب در بيان تمام . حقايق معارف در ارشاد به حق صريح و حقيقت محض است

ف بر شناخت آنها است كوتاهى نشده اسـت اموری كه سعادت دنيا و آخرت مردم متوق

  .)82، ص 7ج، ق1417طباطبايى، (

  بنابرآنچه گفته شد از ديدگاه مفسران مانند علامـه طباطبـايى كـه ديـدگاه اعتـدلالى 

ــارف و  ــتن مع ــای دربرداش ــه معن ــرآن ب ــت ق ــد، جامعي ــرآن دارن ــت ق ــورد جامعي   در م

دگى دنيوی و اخـروی بـه آن حقايقى است كه مردم برای سعادت و هدايت خود، در زن

  .نياز دارند

  معنای زندگى. 2

ام و سـرانجام مـن چـه خواهـد   ام، برای چه آمـده  هايى از قبيل اينكه از كجا آمده پرسش

بـا . شد، درباره معنای زندگى برای انسان معاصر بيش از هر زمـان ديگـری مطـرح اسـت

برخـى . ز متفـاوت خواهـد بـودبينى افراد، پاسـخ بـه آنهـا نيـ توجه به نوع نگرش و جهان

ارزش «و برخــى ديگــر آن را بــه معنــای » هــدف زنــدگى«مقصــود از معنــای زنــدگى را 

در . )23، ص 1392كمپـانى، (انـد  بيان كرده» كاركرد زندگى«و گروه سوم به معنای » زندگى

  .شود ادامه به هريك از آنها به صورت مختصر پرداخته مى

  کارکرد و فایده زندگی. ١- ٢

توان از كاركرد يك چيز پرسيد كه بتـوان آن را زيرمجموعـه يـك كـل  امى مىهنگ

در اين صـورت، پرسـش از . تر قائل شد هدفمند دانست و برای آن، نقشى در كل بزرگ

ای است كه آن چيز در تحقق هدف و برنامـه يـك  كاركرد آن به معنای پرسش از فايده

اسـاس ايـن پرسـش  ؛ براين)56، ص 1390 بيات،(تر از خويش، بر عهده دارد  مجموعه بزرگ

عنوان جزئى از نظام هستى در اين مجموعه واحد، چه كاركرد و  مطرح است كه انسان به

  ای دارد؟ فايده
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  ارزش زندگی. ٢- ٢

اند معتقدند هر چيزی كه بتواند به زنـدگى  را به ارزش تفسير كرده» معنا«گروهى كه 

توانـد  هر فردی با ارتباط با امور ارزشـمند مى كند و ارزش ببخشد، زندگى را معنادار مى

با توجـه بـه ايـن معنـا، اگـر فـرد در . )111، ص 1395نصـری، (زندگى خويش را معنادار كند 

كمـك بـه و زندگى خود به امور ارزشمندی مانند عشق به عدالت، خـدمت بـه والـدين 

ها  خود در برابر سختىهای  نيازمندان تعلق خاطر داشته باشد، برای اعتلابخشيدن به آرمان

  .كند و زندگى معناداری خواهد داشت و مشكلات مقاومت مى

  هدف زندگى. 3

ترين  شايد بتوان گفت رايج. اند عنوان كرده» هدف زندگى«گروه سوم معنای زندگى را 

ترتيب معنـای زنـدگى توجيـهِ بـودن و  مفهوم برای معنای زندگى همين معنا است؛ بـدين

داری است؛ هدفى عام و ارزشمند كه قابل دفاع،  ری به معنای هدفزيستن است و معنادا

رسـد دو معنـای  به نظر مى. )41-40 ص، ص1393پاكيزه، (پسند باشد  پذير، مستدل و عقل توجيه

زندگى ارتباط دارند؛ زيرا كسـى كـه معتقـد اسـت معنـای زنـدگى بـه  قبلى نيز با هدف 

دن كل مجموعه به هدف، لازم اسـت او معنای كاركرد و فايده زندگى است، برای رسي

نيز در اين مجموعه از نقش خويش آگـاهى داشـته و كـاركرد خـود را در عـالم هسـتى 

. بشناسد، تا بتواند خود را در مسير رسيدن به هدف نهايى با كل مجموعه هماهنـگ كنـد

داند، ايـن ارزش بـرای او  همچنين كسى كه معنای زندگى را به معنای ارزش زندگى مى

  .كند مانند هدفى است كه در راه اعتلای آن تلاش مى

در اين مقاله هدفمنـدی حيـات آدمـى » معنای زندگى«بنابرآنچه گفته شد، منظور از 

گرفته از باورهـای  همچنين مجموعه اعمال حيـاتىِ نشـئت. است براساس بينش و توانايى

رسيدن به هـدف  تواند مسير فرد در صورتى مى. فرد است برای رسيدن به هدف مطلوب

نهـايى خلقــت خــويش را طــى كنــد كــه زنــدگى را در راســتای پيمــودن هــدف نهــايى، 

رو لازم  عنوان جزئى از نظام هستى آگـاه باشـد؛ ازايـن ارزشمند ببيند و از جايگاه خود به

  .است در ادامه تعريف كوتاهى نيز از هدف آورده شود
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  تعریف هدف. ١- ٣

يز هر چيز بزرگ و برافراشته را هدف گويند هدف در لغت به معنای غرض است و ن

عبــارت اســت از آن حقيقــت «و در اصــطلاح كلامــى ـ فلســفى  )635ق، ص 1425 فيــومى،(

هايى  دادن كارها و انتخاب وسيله مطلوب كه اشتياق وصول به آن، محرك انسان به انجام

  .)80، ص 1، ج1376جعفری، (» نمايد است كه آن حقيقت را قابل وصول مى
فردی در زندگى خود هدفى دارد كـه شـوق رسـيدن بـه آن وی را بـه فعاليـت و  هر

قيد با توجه به . رو داشتن هدف در زندگى امری ضروری است دارد؛ ازاين كوشش وامى

شـوند و تنهـا امـور  شدن خـارج مى امور ناپايدار از هدف واقع در تعريف بالا،» حقيقت«

را دارند؛ بنابراين بـرای دسـتيابى بـه حقـايق  گرفتن حقيقى و پايدار شايستگى هدف قرار

پايدار بايد به دنبال كشف آنها بود، نـه جعـل آنهـا؛ زيـرا هـدفى كـه انسـان آن را جعـل 

هدف، آن «: گويد باره مى شهيد مطهری دراين. كند ارزش ذاتى ندارد و ناپايدار است مى

چيـزی را . برسـى كنى بـه آن چيزی است كه در مرحله بالاتر از توست و تو كوشش مى

مطهری، (» تر است كنى، آن به دست توست و از تو پايين كنى و قرارداد مى كه تو جعل مى

؛ بنابراين هدف همان حقيقت والايى است كـه در جايگـاهى والاتـر از )545، ص 3، ج1375

اهـداف مجعـول و  .كند كه بـه آن برسـد جايگاه فعلى انسان قرار دارد و انسان تلاش مى

بودن  ی بشر، جاذبه و كشش محدود دارند كه با رسيدن به هدف از جنبـه هـدفقرارداد

در ادامــه ضــمن تبيــين جامعيــت قــرآن در معنــادری زنــدگى و ذكــر . شــوند خــارج مى

بودن يك مكتب در معناداری زندگى، با اقامه برهان بر معنـا و هـدف  های جامع  شاخصه

  .شود  زندگى به دلايل قرآنى آن نيز پرداخته مى

  معنای واقعى اشتمال قرآن بر برنامه زندگى. 4

. كنـد  های دستيابى به آن تـلاش مى  آوردن سعادت و شناختن راه دست  هر انسانى برای به

تواند راه رسيدن به سـعادت حقيقـى را بـه انسـان نشـان دهـد و او را بـرای  تنها كسى مى

ن علـم و احاطـه داشـته حركت در اين مسير هدايت كند كه به تمام ابعـاد وجـودی انسـا

توانـد او را در جهـت  اين نوع علم و احاطه، منحصر در خالق انسـان اسـت كـه مى. باشد
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قرآن مجيـد بـا توجـه بـه : گويد باره مى علامه طباطبايى دراين. اهداف عالى هدايت كند

آوردن  دست كه بايد در راه به) سعادت زندگى(اينكه انسان در زندگى خود هدفى دارد 

ای كه از تعليم الهى فـرا گرفتـه  طول زندگى تلاش كند و اين فعاليت بدون برنامه آن در

بخش نخواهد بود، اساس برنامه خود را خداشناسى، اعتقاد بـه يگـانگى خـدا،  باشد نتيجه

هريـك از ايـن اصـول و . )31-30 ص، ص1388طباطبايى، (معادشناسى و يپغمبرشناسى قرار داد 

صل قبلى است؛ زيـرا كسـى كـه خـدا را شـناخته باشـد، او را بـا معارف نتيجه اعتقاد به ا

تمامى اوصاف كمالى از قبيل حكمت و عدالت خواهد شناخت و كسـى كـه خـدا را بـا 

صفت حكمت و عدالت شناخت، خلقـت ايـن جهـان و زنـدگى انسـان را لغـو و بيهـوده 

و با اعتقاد به معاد، ر دهد؛ ازاين داند موجود حكيم فعل عبث انجام نمى داند؛ زيرا مى نمى

داند و برای پيمودن اين  غايت خلقت انسان و جهان را بازگشت به همان مبدأ آغازين مى

داند كه راه درست را به او نشـان دهنـد و او  مسير، خود را نيازمند راهنمايانى معصوم مى

ع توان گفـت برنامـه كامـل و جـام را در رسيدن به هدف غايى رهبری كنند؛ بنابراين مى

زندگى انسان در گرو پذيرش و اعتقاد به سه اصل توحيد، نبـوت و معـاد اسـت و قـرآن 

ترين برنامه زندگى را براساس اين سه اصـل بـرای بشـريت ارائـه داده  ترين و جامع كامل

  .شود  در ادامه به بحث جامعيت قرآن در معناداری زندگى پرداخته مى. است

  جامعيت قرآن در معناداری زندگى. 5

های برخواسته از   ها را به پرسش  ترين پاسخ  ترين و جامع  ر دين يا مكتبى كه بتواند كامله

از جملـه . ترين برنامه را برای معناداری زندگى انسان دارد  فطرت آدمى ارائه دهد، جامع

های اساسى هر انسانى، سؤال از مبـدأ و منتهـای خـود و سـؤال از چرايـى وجـود   پرسش

ها اعم از الهى و غيرالهـى بـا توجـه بـه   بينى  اساس، هريك از جهان ينخويش است؛ برهم

برخـى بـه دليـل . انـد  ها داده نوع نگاه خود به جهان هستى و انسان، پاسخى به اين پرسش

هدف معرفـى كـرده و برخـى بـا هدفمنددانسـتن   نيافتن پاسخ درست، جهان را پوچ و بى

ترين   تواند جـامع  حال كدام دين و مكتبى مى بااين. اند  آن، به تبيين معنای زندگى پرداخته

های آن   داشتنِ ديـدگاه ها بدهد؟ ملاكِ جامعيت ترين پاسخ را به اين نوع پرسش  و كامل
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ای   تواند برای زندگى انسـان برنامـه  برای معناداری زندگى چيست؟ مكتب و شريعتى مى

بعاد وجودی او را در نظر گرفته باشد و جامع ارائه دهد كه با علم به حقيقت انسان، تمام ا

اساس قوانين خود را وضع كند؛ زيرا هر اندازه نگاه يك مكتب به شخصيت انسانى  براين

جامع باشد، به همان اندازه قوانينى كه در مورد انسان وضع خواهد كرد، جامعيت خواهد 

انسـان، توجـه داشت؛ پس نخستين عامل حياتى در ايجاد يك برنامه جامع برای زنـدگى 

كـه هـايى اسـت   بينى ويژه به ابعاد وجودی او است؛ زيرا خاستگاه اصلى وضع قـوانين، جهان

  . )15، ص 1394دياری بيدگلى و ديگران، (حول محور شناخت ماهيت انسان شكل گرفته است 

های جامعيـت يـك مكتـب در معنابخشـى بـه   ترين شاخصـه  در ادامه به برخى از مهم

  :اند از كه عبارت )132-118 ص، ص1380ايازی،: نك(شود   ىزندگى اشاره م

 مطابقت با فطرت. ١-۵

داشتنِ يك مكتب برای معناداری زنـدگى، مطابقـت آن  های مهم جامعيت از شاخصه

ای امـور  با توجه به خلقت ويژه انسان، هـر فـردی بـه يـك سلسـله. با فطرت آدمى است

ميل به اين امور بـه . و جاودانگى گرايش داردخواهى   خواهى، كمال  متعالى مانند حقيقت

صورت قضيه حقيقيه بدون درنظرگرفتن شرايط زمانى و مكانى شامل نوع انسان اسـت و 

ای كه در هر زمان و مكانى اگـر انسـانى يافـت  گونه ها مشترك است، به  بين تمامى انسان

انـد، بـا او خواهـد بـود؛  ها نيز كه اموری ثابت و غيراكتسـابى  شود، قطعاً اين نوع گرايش

زندگى هر مكتبى هر اندازه با فطرت انسانى مطابقت بيشتری داشته باشـد    رو، برنامه  ازاين

 .به همان اندازه جامع خواهد بود

   پاسخگویی به نیازهای اصیل انسان .٢-۵

های مهم جامعيت يك دين يا مكتب، پاسخگويى كامل و جـامع بـه   از ديگر شاخصه

از جمله اين نيازها، نياز بـه . ست كه برخواسته از نيازهای اصيل انسان استهايى ا پرسش

معنا و هدف زندگى است، اينكه بداند از كجـا آمـده اسـت؟ بـرای چـه آمـده اسـت؟ و 

 سرانجام او چه خواهد شد؟
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 بودن عقلانی. ٣-۵

ــادار  از ديگــر شاخصــه ــرای معن ــب ب ــم جامعيــت يــك مكت ــدگى،  های مه كردن زن

دستورهای آن است تا افراد با عمل به آنها در مسير رسيدن به سعادت دنيا و  بودن عقلانى

 .آخرت حركت كنند

قرآن هرآنچه بشر در راه رسيدن به كمال نهايى و سـعادت با توجه؛ موارد ذكرشده، 

بينى كامـل و عقلانـى در تمـامى ابعـاد عقيـدتى،   خود به آن نياز دارد، با ارائه يك جهان

قرآن كريم درباره حقانيت تمامى عقايد . در اختيار انسان قرار داده استاخلاقى و عملى 

گذشته و آينده سخن گفته و حق را تأييد و باطل را نفى كرده است؛ زيرا مكاتب بشری 

خواه آنچه قبل از نزول قرآن كريم پديد آمده بود و خواه آنچه معاصر آن بـود و خـواه 

عرضه شوند تا درستى و نادرستى آن براساس ديـدگاه آنچه بعداً پديد آيد، بايد بر قرآن 

  . )223، ص 1393جوادی آملى، (قرآن مشخص شود 

كند و در پرتـو پـذيرش  تنها دين اسلام است كه سعادت حقيقى انسان را تضمين مى

تواند زندگى معناداری داشته باشد  آن، كه درواقع همان خواست فطرت است، انسان مى

وردار باشد؛ زيرا اسلام آخرين دين الهى و قرآن آخرين كتـاب و از سعادت حقيقى برخ

ها   ترين برنامه را برای زندگى انسان در تمامى دوره  هدايت بشر است كه لازم است جامع

قـرآن هـم بـه . های ذكرشده جامعيـت دارد  رو قرآن در تمامى شاخصه داشته باشد؛ ازاين

های اساسـى  با فطرت است، هم به پرسش همه ابعاد وجودی انسان توجه دارد، هم مطابق

ها را عرضه كرده و هم تمامى   ترين پاسخ  بشر مانند پرسش از معنا و هدف زندگى، جامع

؛ 21و 20: ؛ حديـد28: ؛ نساء6: ؛ انشقاق4: ؛ بلد29: ؛ حجر14: مؤمنون: ك.ر(دستورهای آن عقلانى است 

: ؛ بقـره20و 21: ذاريـات ؛30: ؛ لقمـان76: ؛ انعـام8-7: زلزله؛ 64: ؛ عنكبوت124: ؛ طه3: ؛ جمعه10:؛ فاطر28: رعد

 )111: يوسـف(» ءٍ  تفَصِْـيلَ كـل شَـى«قـرآن طباطبايى طبق بيان علامه . )44: ؛ اسراء77: ؛ قصص62

  كننــده همــه آن امــوری اســت كــه بشــر در ســعادت دنيــوی و اخــروی  بياناســت، يعنــى 

  ای اســت كــه ممكــن اســت در جامعــه  ترين برنامــه و شــامل جــامع بــدان نيازمنــد اســت

  هـم بيـان هـر چيـزی اسـت كـه مـردم در دينشـان كـه اسـاس سـعادت . بشری اجرا شود

سوی سعادت و رسـتگاری اسـت و   دنيا و آخرتشان است بدان نيازمندند و هم هدايت به
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  ، 1374طباطبـايى، (هم رحمت خاصى است از خداونـد بـه مردمـى كـه بـدان ايمـان آورنـد 

  .)382، ص 11ج

سـوی هـدفى مشـخص، تكامـل   موجودات جهان با نظمى هماهنـگ در حركـت بـه

جهـان بـا يـك سلسـله . آفرينشِ هيچ موجـودی بيهـوده و بـدون هـدف نيسـت. يابند مى

كردن زنـدگى،  بينى توحيـدی بـا معنـادار جهان. شود نظامات قطعى و سنن الهى اداره مى

شـود و بـا  يچ حـد معينـى متوقـف نمىدهد كه در ه انسان را در مسيری از كمال قرار مى

ای اســت كــه آدمــى را از ســقوط در دره  بينى های والا تنهــا جهــان كردن هــدف عرضــه

بينى توحيدی  در جهان« )86-85 ص، ص2، ج1374مطهری، (دهد  گرايى نجات مى هولناك پوچ

هدف از ابتدا مشخص است؛ هدفى كه ذات نامتناهى دارد و هميشه بـرای انسـان تـازگى 

   .)62، ص 1390، مطهری(» شود گاه كهنه نمى شته و هيچدا

ای   هايى كه ذكر شـد، در برنامـه  بودن شاخصه مكاتب بشری به دليل نداشتن يا ناقص

دهند، جامعيت ندارند و پاسخگوی نيازهای اصيل   كه برای معنا و هدف زندگى ارائه مى

بينى جامع و كامل درباره آغاز و   و فطری انسان نيستند؛ اما قرآن كريم با ارائه يك جهان

. كنـد انجام انسان و جهان و معنا و هدف زندگى، بر هدفمندی نظام آفرينش تصريح مى

  . شود  در ادامه برای اثبات معناداری زندگى به ذكر دلايل عقلى و قرآنى پرداخته مى

  دلايل عقلى و قرآنى معناداری زندگى. 6

 شـناختى شـناختى، جامعه شـناختى، معرفت مختلف روانبرای اثبات معناداری زندگى دلايل 

در ادامه چهار استدلال عقلى كه آيات قرآن نيـز بـر آنهـا دلالـت . توان اقامه كرد مى... و

  .شود دارند، برای اثبات معنا و هدف زندگى آورده مى

  استدلال از طریق حرکت. ١-۶

در ايـن حركـت ای واحد است كه همـواره در حركـت اسـت و  عالم ماده مجموعه

وقـوعش ) معـاد(سـوی آن متوجـه اسـت و آن مقصـد   خود، مقصـدی دارد كـه بـه

 .)211، ص 5و ج 60، ص 4ج ،1390طباطبايى، : نك(ضروری و حتمى است 
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  شكل منطقى استدلال

  جهان طبيعت، يك واحد حركت است كه متحرك نيز است؛ .1

  ت؛سوی آن رهسپار اس  هر حركتى و هر متحركى غايتى دارد كه به .2

سـوی آن  ، غـايتى دارد كـه بـه )كه انسـان نيـز جزئـى از آن اسـت(جهان طبيعت  .3

 .رهسپار است

. داننـد هـا و تحـولات مى آياتى از قرآن نيز پيشگاه خدا را مقصد نهايى همـه حركت

طورعام تصـريح بـه  ای كـه بـه  دسته. توان در دو دسته ذكر كرد  اين گروه از آيات را مى

طورخاص تصـريح بـه  ای كـه بـه  سـوی خـدا دارنـد و دسـته  هبازگشت همه مخلوقات بـ

  .شود  بازگشت انسان به پيشگاه الهى دارند كه در ادامه به هر دو دسته اشاره مى

آياتى كه غايـت و منتهـای سـير و حركـت مخلوقـات را خداونـد متعـال بيـان ) الف

ماواتِ وَ الأْرَْ «: فرمايند  مىكنند و  مى مُلكْ الس ِ ؛ و از آن ضِ وَ ما بيَنهَُما وَ إِليَهِ المَْصِـيرُ وَ اللهِّٰ

 »مصـير«. )18: مائـده(» ها و زمـين و آنچـه كـه ميـان آن دو اسـت خدا است ملـك آسـمان

هـا بـه  ها و تحول نهايتِ حركت. حركت تحولى و انتقال به نهايت و عاقبت امر را گويند

ك المُْنتْهَـى؛ «: مايدفر و باز مى )499ق، ص 1412 راغب اصفهانى،(سوی خدا است   وَ أَن إِلى رَبـ

ايـن آيـه منتهـای هـر چيـزی را . )42: نجـم(» سـوی پروردگـار تـو اسـت پايان همه چيز به 

بر اينكـه شـامل تمـامى تـدبيرها اسـت،  طورمطلق خدا دانسته است و اين اطلاق افزون  به

وقتى درباره خلقت  يكى انتها از حيث آغاز خلقت كه. شود شامل دو انتها در هر چيز مى

شود و ديگری از حيث معاد و آينـده  هر چيز به عقب برگرديم به خدای تعالى منتهى مى

  .)77، ص 19، ج1374طباطبايى، (گردند  كه تمامى موجودات دوباره به سوی او بازمى

يا «: كنند آياتى كه غايت و منتهای سير و حركت آدمى را خداوند متعال بيان مى) ب

؛ ای انسان تو با تلاش و رنج و زحمـت نسْانُ إِنك كادِحٌ إِلى رَبك كدْحاً فمَُلاقيِهِ أَيهَا الإِْ 

. )6: انشـقاق(» روی و سـرانجام او را ملاقـات خـواهى كـرد به سوی پروردگارت پيش مـى

شـده و چـه افـراد  براساس اين آيه هدف نهايى حركت و تلاش انسان، چه افـراد هدايت

ای جـز  است و قرارگرفتن در اين مسير اضطراری اسـت و چـاره گمراه، خداوند سبحان

طريقى است كه مؤمن و كافر، آگاه و غافل، و خلاصه همه و همه در . پيمودن آن نيست
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اين آيه تذكری برای انسان است تا بدانـد . )166، ص 6، جق1417طباطبايى، (آن شركت دارند 

رو انسـان بـرای رهـايى از رنـج و  زاينكه زندگى اين دنيا خالى از رنج و مشقت نيست؛ ا

رسيدن به راحتى جاودان، لازم است برای هدفى والاتر و برتر از اين جهان مـادی عمـل 

شكل منطقـى ايـن دو دسـته از آيـات بـدين . )373 -72ص، ص3جق، 1409 ادريس حلى، ابن(كند 

قت باطل اگر خلقت نظام هستى به سوی غايتى باقى و ثابت منتهى نشود، خل: شرح است

؛ )و اليه المصير(شود   است؛ ولى خلقت نظام هستى به سوی غايتى باقى و ثابت منتهى مى

 ). است ها پيشگاه خدا  و مقصد نهايى همه حركت(پس خلقت نظام هستى باطل نيست 

اين گروه از آيات با توجه به شاخصه مهـم پاسـخگويى بـه نيازهـای اصـيل انسـان از 

هـا را خداونـد سـبحان   زنـدگى، غايـت و انتهـای همـه حركت جمله نياز به معنا و هدف

 . كند كند و با ارائه اين نگرش به انسان، او را از حيرت و سرگردانى رها مى  معرفى مى

  غایت داشتن ممکنات .٢-۶

. اند، دارای غايت نيـز هسـتند تمامى موجودات ممكن، همچنان كه دارای مبدأ فاعلى

اند؛ چون هويتى ممكن دارند  مامى افعال او نيز دارای غايتعلاوه بر وجود خود انسان، ت

؛ 200ق، ص 1425 علامـه حلـى،: ك.ر(و غايت آنها ممكن است خيالى، وهمى يـا عقلـى باشـد 

حقيقـت «: گويـد علامـه طباطبـايى در تعريـف غايـت مى. )63-61 ص، صـ2ج: 1386طباطبايى، 

ر راه تكامل افتاده، صورت تر وجود هر چيزی كه د غايت عبارت است از صورت كامل

هريك «؛ بنابراين )277، ص 3، ج1387طباطبـايى، (» تر موجود خود را تبديل به وی نمايد ناقص

از موجودات، در حركت خود، فاعل و غايت مربوط به خود را دارد؛ مانند انسان كـه بـه 

ك كـدْحاً فمَُلاقيـ"مصداق  درنهايـت بـه  )6: انشـقاق(" هيا أَيهَا الإِْنسْانُ إِنك كادِحٌ إِلـى رَبـ

 .)412، ص 9ج: 1386جوادی آملى، (» شود ملاقات مبدأ متعالى نايل مى

  شكل منطقى استدلال

شان عين ذاتشـان نيسـت؛ زيـرا  انسان و جهان، موجودات ممكنى هستند كه هستى .1

بالــذات نيســت، بلكــه  اگــر هســتى ممكــن عــين ذات ممكــن باشــد، ديگــر ممكن
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  ن يعنى انقلاب در ذات كه محال است؛بالذات است و اي واجب

اش عين ذاتش نيست، همچنان كه دارای مبدأ فاعلى  هر موجود ممكنى كه هستى .2

  ، دارای غايت نيز است؛)كه وجودش را به او عطا كرده است(است 

 .اند، دارای غايت نيز هستند انسان و جهان همچنان كه دارای مبدأ فاعلى .3

حق  كنـد انسـان و جهـان بـه  ز نظـام خلقـت، بيـان مىقرآن نيز با نفى هرگونه پوچى ا

تـوان در سـه   اين گروه از آيـات را مى. ای بدون غايت نيست  آفريده شدند و هيچ پديده

  :دسته كلى بيان كرد كه به شرح زير است

بودن نظـام خلقـت تصـريح دارنـد؛ ماننـد  طورعام بـر هدفمنـد آياتى كه به :دسته اول

  :آيات زير

ومـا خَلقَنـَا «ماننـد . كننـد بودن نظام آفرينش را نفى مى »لهو«و » لعب«ه آياتى ك) الف

خِذَ لهَواً لاتخَذناهُ مِن لدَُناّ إن كناّ فـاعِلين ماءَ والأرض وما بيَنهَُما لاعبِين لوَ أرَدنا أن نتَ ؛ الس

 ]محـالفرض   بـه[! ما آسمان و زمين و آنچه را در ميان آنها است از روى بازى نيافريديم

: انبيـاء(» !كـرديم خواستيم سرگرمى انتخاب كنيم، چيزى متناسب خود انتخاب مى اگر مى

  .)17ـ16

ـماءَ وَ «كنند؛ مانند  بودن نظام آفرينش را نفى مى »باطل«آياتى كه ) ب وَ ما خَلقَنْـَا الس

 »يهـوده نيافريـديم؛ ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنها اسـت بالأْرَْضَ وَ ما بيَنهَُما باطِلاً 

ها و زمين و آنچه بين آن دو اسـت، بـه سـوی غـايتى بـاقى و  اگر خلقت آسمان .)27: ص(

  ثابــت منتهــى نشــود، خلقــت باطــل خواهــد بــود؛ يعنــى بــدون غايــت و هــر چيــزی كــه 

، 1374طباطبـايى، (غايت نداشته باشد، محال است تحقق پيدا كند و در خارج موجـود شـود 

  اين خلقــت جهــان هســتى بيهــوده نبــوده و بــه ســوی غــايتى ثابــت در ؛ بنــابر)298، ص 17ج

  .حركت است

ـماءَ والأرض و مـا بيَنهَُمـا بـاطِلاً «بودن خلقت، پندار كافران است  باطل وما خَلقَنـَا الس

پنداشـتن  سستنگری كافران درباره جهان به معنای  باطل. )27: ص(» ذلكِ ظَن الذينَ كفرَوا

پنداری را  خدای سبحان اين نگرش باطل. معنای عدم ثبوت معاد است آن نيست، بلكه به

. )643، ص 16، ج1388آملى،  جـوادی(داننـد   داند كه مرگ را پايـان زنـدگى مى ظنّ كافران مى
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نا مـا خَلقَـْتَ هـذا بـاطِلاً «: گويند دانند و مى خردمندان خداوند را منزه از فعل باطل مى رَب

ارِ  سُبحْانكَ فقَنِـا عَـذابَ  ها و زمـين بـه  و بـا تفكـر در خلقـت آسـمان )191: عمـران آل( »النـ

شـوند؛ زيـرا بـا  برنـد و بـر شـناخت و اطاعـت خـدا برانگيختـه مى هدفمندی آنها پى مى

رسـد  شناخت و اطاعت خدا است كه انسان به زندگى پايدار و سعادت حقيقـى نايـل مى

  . )54، ص 2جق، 1418 بيضاوی،(

تصـريح دارنـد كـه   بودن خلقـت انسـان طورخاص بر هدفمند كه بهآياتى  :دسته دوم

  :اند از عبارت

أفحََسِـبتمُ أنمـا خَلقَنـاكم «: كننـد را نفى مى  بودن خلقت انسان »عبث«آياتى كه ) الف

خلقـت انسـان هدفمنـد اسـت و بازگشـت او بـه . )115: مؤمنون( »عَبثَاً وأنكم إليَنا لاترُجَعون

بدون معـاد شـخص نيكوكـار از بـدكار و مـؤمن از كـافر تمـايزی  سوی خدا است، زيرا

ق، 1420 فخرالـدين رازی،(صورت خلقت بيهـوده و عبـث خواهـد شـد  نخواهد داشت؛ دراين

  :شكل منطقى آن بدين شرح است. )299، ص 23ج

كـه نيكوكـار و  اگر معاد حق نباشد، نيكوكار و بدكار يكسان خواهنـد بـود؛ درحالى

  كنـد؛ پـس معـاد  تند و اين را هر انسانى به فطـرت خـودش تصـديق مىبدكار يكسان نيس

  .حق است

أيحسَـبُ الإنسـانُ « :كننـد بودن انسان را نفى مى و ياوه و بيهوده» سُدی«آياتى كه ) ب

كنيم و  پندارد كه ما او را مهمـل رهـا مـى ؛ آيا انسان چنين مى)36: قيامت(» أن يترَك سُدی

كنيم  اش نمى بعث و قيامتى هم نيست و بعد از مردن ديگر زندهاعتنايى به او نداريم، پس 

  .)184 -183 ص، ص20، ج1374طباطبايى، (و درنتيجه تكليف و جزايى در كار نيست؟ 

اگـر . كننـد آياتى كه غرض از خلقت انسان را بازگشت بـه سـوی خـدا ذكـر مى) ج

يرا زندگى اين جهان مرگ نقطه پايان زندگى باشد، آفرينش جهان بيهوده خواهد بود؛ ز

هايى كه خـدا بـرای  با تمام مشكلاتى كه دارد و با اين همه تشكيلات و مقدمات و برنامه

أَ « :معنـى اسـت آن چيده است، اگر صرفاً برای همـين چنـد روز باشـد، بسـيار پـوچ و بى

گمـان كرديـد شـما را بيهـوده آيـا فحََسِبتْمُْ أَنما خَلقَنْاكمْ عَبثَاً وَ أَنكـمْ إِليَنـا لا ترُْجَعُـونَ؛ 

مفهـوم ايـن آيـه اسـتفهام انكـاری  .)115: مؤمنون( »گرديد؟ ايم و به سوی ما باز نمى آفريده
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اگر بنا شود شما به سوی مـا ! چه گمان باطلى! ايد؟ است؛ يعنى آيا شما چنين گمان كرده

خلـق كنيـد كـه مـا عبـث  بازگردانده نشويد، خلقت شما عبث است و آيـا شـما بـاور مى

مَنْ عَمِـلَ صـالحِاً فلَنِفَسِْـهِ وَ «: فرمايد در آيه ديگری نيز مى. )570: 4، ج1375مطهـری، (! كنيم؟

؛ هر كس عمل صالح انجام دهد، بـه سـود خـود او مَنْ أَساءَ فعََليَها ثمُ إِلى رَبكمْ ترُْجَعُونَ 

اســت و هــركس كــار بــدی مرتكــب شــود، بــه ضــرر خــود او اســت؛ ســپس بــه ســوی 

نداشتنِ انسان، اين است كـه تمـام  لازمه قيامت. )15: جاثيه(كنيد  روردگارتان بازگشت مىپ

خواهى، عواطف  حقايق برتر معنوی او كه متعلق به عالمى فراتر از ماده است مانند ابديت

طور كـه ايـن جهـان  همـان. عالى خداجويى و استعداد پيوستن به حق، همه بيهوده باشند

كننده انسـان بمـا هـو  اعضای بدن جنين است، عالم آخرت نيز توجيهكننده خلقت  توجيه

  .)680-679 ص، ص4، ج1375مطهری، (انسان است 

بينى مادی، به دليل پايان دردناك زندگى كه فنـا و نـابودی اسـت، زنـدگى  در جهان

كند كـه معنـای  اغلب، تأمل در باب مرگ اين احساس را ايجاد مى«. معنا است پوچ و بى

كردنـد كـه پرسـش از  كه شوپنهاور و تالستوی نيز گمـان مى معضلى دارد؛ چنانزندگى 

ولـف، (» انجامـد شود كه زندگى ما به مرگ مى معنای زندگى دقيقاً به اين دليل مطرح مى

باور يا انكار اين حقيقت كه اين جهان پايـان زنـدگى نيسـت و موجـودات . )30، ص 1382

اند، نگـرش متفـاوتى  مقصدی واحد در حركتعالم هستى به صورتى هماهنگ به سوی 

 .به جهان و زندگى ايجاد خواهد كرد

داننـد  گرايانى ماننـد كافكـا و سـارتر كـه زنـدگى را محـدود در همـين دنيـا مى پوچ

اينهـا همگـى . رود كه ما برخلاف آن در حال حركت هسـتيم دنيا به جهتى مى«: معتقدند

رود و مـا نيـز جزئـى از دنيـا  دنيا به سمت فنا و نـابودی مـى. مفهومى غير از پوچى ندارد

های اصيل مـا بـا نـابودی و ناكـامى  كه ما طالب بقا هستيم و تمام خواسته هستيم؛ درحالى

كردن زندگى به ايـن  كه قرآن محدود ؛ درحالى)101-100صص: 1388موفق، (» شود مواجه مى

زنـدگى جـز : گوينـد آنان مى )24: جاثيه(» إِنْ هُمْ إِلا يظُنونَ «: داند دنيا را پندار مشركان مى

نيْا«: همين دنيا نيست حَياتنُاَ الد ما خلقتم «: فرمايند مى 9پيامبر اكرم. )24: جاثيـه(» ما هىِ إِلا

شدن آفريـده نشـديد،  قتم للبقاء و انما تنقلون من دار الى دار؛ شما برای نابودللفناء بل خل
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ای بـه  ايد كه هميشه باقى باشيد، نهايت آنكه همواره از مرحله بلكه برای اين آفريده شده

اين نوع نگـاه بـه . )249، ص 6جق، 1404 مجلسـى،(مرحله ديگر در حال انتقال و تكامل هستيد 

  .دهد گرايى نجات مى ن را از افتادن در دام پوچزندگى است كه انسا

طلبشان، ميل به بقا دارنـد و بـاور  افرادی مانند كافكا و سارتر براساس فطرت جاودانه

های اصيل آنـان، ماننـد ميـل بـه جـاودانگى نـابود خواهـد شـد،  به اين مطلب كه خواسته

يـن دنيـا اسـت و كنند كـه زنـدگى منحصـر بـه ا شان دشوار است و چون گمان مى برای

های اصيل خود يافته باشند، در  سرانجام نابود خواهند شد، بدون اينكه پاسخى به خواسته

خواهِ خـود، در  شدن زندگى را با وجودِ ابـدی شوند؛ آنان نابود گرايى گرفتار مى دام پوچ

معنـايى زنـدگى را  توانند اين مشكل را حل كننـد، فريـاد بى بينند و چون نمى تعارض مى

  .دهند  رمىس

كننـد كـه در ادامـه بـه  بودن خلقت جهان هستى را بيان مى آياتى كه حق :دسته سوم

  .شود  آنها پرداخته مى

يكى از معانى حق به معنای فعلى اسـت كـه دارای غايـت و هـدف باشـد؛ يعنـى هـر 

موجود يا فعلى كه دارای غايت و هدفِ صحيح و عُقلايـى باشـد، آن را موجـود و فعـل 

يند و اگر موجود يا فعلى، اصلاً دارای هدف نباشد و يا هدف داشته باشد، اما گو حق مى

هدف آن واقعى و حقيقى و عقلانى نباشد، بلكه عبث، لهو و لعب و بيهوده باشـد، آن را 

يك فعل وقتى حق است كه براساس غايت و . )335، ص 11، جق1417طباطبـايى، (باطل گويند 

شـدن كسـب و  صورت گيرد؛ مانند خوردن برای سيرهدفى كه برايش معين شده است، 

آوردن روزی و خوردن دارو برای سلامتى؛ اما اگر آن نتيجـه و غـايتى  دست كار برای به

كه برايش در نظر گرفته شده است به دست نيايد، آن كـار باطـل اسـت؛ پـس باطـل آن 

ده باشـد چيزی است كه غايت و هدفى كه برای آن در نظر گرفته شده است، حاصل نش

  . )87، ص 4ج ،ق1417طباطبايى، (

كنــد كــه مــا هرچــه  خداونــد متعــال، در آيــات فراوانــى، ايــن مســئله را گوشــزد مى

حق بوده است؛ يعنى برای يك هدف مشخص و غايـتِ معـين؛ ولـى بيشـتر  ايم به آفريده

َ «اند، مانند  مردم از آن غافل ماواتِ وَ الأْرَْضَ وَ ما ب ينهَُما لاعبِيِنَ ما خَلقَنْاهُما وَ ما خَلقَنْاَ الس
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مضـمون ايـن دو آيـه يـك حجـت . )39-38: دخـان(» إِلا باِلحَْق وَ لكن أَكثـَرَهُمْ لا يعْلمَُـونَ 

اگر فرض كنيم ماورای اين عالم، عالم ديگری ثابت و دائـم . برهانى بر ثبوت معاد است

سـرانجام آنهـا را نـابود كنـد، نباشد، بلكه خداوند متعال پيوسته موجوداتى خلـق كنـد و 

دوباره موجوداتى ديگر بيافريند و باز آنها را نابود كند و تا ابد اين خلقـت و نـابودی آن 

را ادامه دهد، در اين صورت كارش عبث و بيهوده خواهد بود و فعـل عبـث از خداونـد 

حكيم محال است؛ بنابراين فعل او هرچه باشد، حق اسـت و غـرض صـحيحى بـه دنبـال 

ارد و فراتر از اين عالم ناپايدار، عالم باقى و پايداری هست كه تمامى موجودات بدانجا د

أَ وَ لـَمْ يتفَكَـرُوا فِـى «: فرمايـد  همچنـين مى. )223، ص 18، ج1374طباطبـايى، (شـوند  منتقل مى

 ْ ماواتِ وَ الأْرَْضَ وَ ما بيَنهَُما إِلا باِل الس ُ مـراد . )8: روم(» حَق وَ أَجَلٍ مُسَمىأَنفْسُِهِمْ ما خَلقََ االلهّٰ

  نبودن  نتيجـه ها و زمـين و آنچـه بـين آن دو اسـت، عبـث و بى  بودن خلقت آسمان از حق

، ق1417طباطبـايى، (شود  آنها است كه آن نتيجه بعد از فنای آن و سرآمدی معين آشكار مى

  .)237، ص 16ج

رسـش اساسـى بشـر دربـاره هـدف و ترين جواب را بـه پ  اين دسته از آيات نيز جامع

حقِ آنها  بودن نظام هستى، بر آفرينش به دهند و با نفى باطل و پوچ  معنای زندگى ارائه مى

  .تصريح كرده است

  بودن هدف نهایی  فراطبیعی. ٣-۶

بودن زنـدگى اقامـه كـرد  توان بـر معنـاداری و هدفمنـد  هايى كه مى  از ديگر استدلال

هـدف نيسـت و  جهـان بيهـوده و بى. بودن هدف نهايى اسـت عىاستدلال از طريق فراطبي

ايـن . ها و تغيير و تحولات موجـودات بـه سـوی مقصـد نهـايى رهسـپارند تمامى حركت

هـا از آنهـا  تر و حتى مساوی همان نقـاطى باشـد كـه ايـن حركت تواند، پايين مقصد نمى

از موقعيت فعلى موجودات  مقصد بايد فراتر. )313، ص 10  ، ج1376جعفری، (عبور كرده است 

آيـد  محال است مقصد نهايى، موجود ممكنى باشد؛ زيرا در ايـن صـورت لازم مى. باشد

مقصد نهايى محدود باشد و چون هر موجود محدودی به سوی مقصد كامل در حركـت 

تر از آن يا مسـاوی آن باشـد، بـاز خـود  است، چنانچه مقصدِ اين مقصدِ محدود نيز پايين
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يل محدودبودن، برای رسـيدن بـه مقصـد نهـايى در حركـت خواهـد بـود؛ ايـن دل آن، به 

سلسله مقاصد، همچنان ادامه خواهند داشت، بدون اينكه بـه مقصـدی منتهـى شـوند كـه 

كردن هدف  ها باشد؛ بنابراين پيدا نياز از مقصد باشد و خود، هدف نهايى همه حركت بى

و نيازمند، امری محال است و تسلسـل در نهايى در اين دنيا و در ميان موجودات محدود 

مقصد بايد حقيقتى فراتر از موجـودات امكـانى باشـد، حقيقتـى كـه . آيد مقصد پيش مى

انـد، زيـرا  انـد و قـائم بـه آن شان محتاج آن همه موجودات ممكن در اصل وجود و بقای

ات قرار تواند هدف نهايى ديگر موجود هيچ موجود نيازمندی به دليل نيازمندبودنش نمى

كردن نياز خود متوجه موجود كامل است  گيرد؛ چون هر موجود نيازمندی برای برطرف

  :شكل منطقى استدلال به صورت زير است. و ميل به آن دارد

آيـد و  اگر مقصـد نهـايى محـدود و موقـت باشـد، تسلسـل در مقصـد پـيش مى: اول

  .موقت باشد تواند محدود و تسلسل در مقصد باطل است؛ پس مقصد نهايى نمى

پـذير باشـد،   پذيرند و هرآنچه محـدود و پايان دنيا و امور مادی، محدود و پايان: دوم

تواند قرار گيرد؛ چون انسان فطرتاً ميل به جـاودانگى  خواست حقيقى و نهايى انسان نمى

پـس دنيـا و امـور مـادی، خواسـت حقيقـى و نهـايى انسـان . و آنچه جاودانـه اسـت دارد

  .ار گيردتواند قر  نمى

بودن زندگى دنيوی اشاره دارند و با توجه به حقيقت  آياتى از قرآن نيز به لهو و لعب

های او، دنيا و امور محدود دنيوی را خواسته حقيقى  انسان و با آگاهى از اميال و خواسته

كنند كه زندگى دنيوی اگر در راستای حيات  اين گروه از آيات بيان مى. دانند  انسان نمى

كنند كـه  قى اخروی قرار نگيرد، لهو و لعب خواهد بود و اين حقيقت را گوشزد مىحقي

ك، .ر(ای اسـت كـه در مسـير اهـدف اخـروی قـرار گيـرد  زندگى حقيقى انسان زنـدگى

نيا إلاّ لهَـؤ ولعَِـب وإن الـدّارَ الآخِـرَةَ لهَِـى «: )458، ص 8، ج1372طبرسى،  وما هـذِهِ الحَيـاةُ الـد

نيْا لعَِـبٌ وَ لهَْـوٌ وَ زِينـَةٌ وَ «و  )64: عنكبوت( )كانوا يعلمَون الحَيوانُ لوَ مَـا الحَْيـاةُ الـد اعْلمَُوا أَن

اين آيه به پنج خصلت زندگى دنيا . )20: حديد(» تفَاخُرٌ بيَنكَمْ وَ تكَاثرٌُ فىِ الأْمَْوالِ وَ الأْوَْلادِ 

،   با توجه به شناخت حقيقـت انسـانيعنى لهو، لعب، زينت، تفاخر و تكاثر اشاره دارد كه 

  .كند  گانه عمر آدمى را در اين دنيا بيان مى  مراحل پنج



109  

  

 

ى
باي
اط
طب

ه 
لام
 ع
ی
را
 آ
به

ى 
اه
نگ

با 
ى 
دگ
زن

ی 
ار
اد
عن
 م
در

ن 
رآ
ت ق

عي
ام
ج

;
  

داری است كه اطفال به منظور رسيدن به غرضى خيالى آن   به معنای بازی نظام» لعب«

ای اسـت كـه انسـان را از كـاری  كننده به معنای هر عمل سرگرم »لهو«. دهند را انجام مى

. بيان نوع خاصى از آراستن است »زينت«كلمه . ای واجب باز دارد ظيفهمهم و حياتى و و

در امـوال و اولاد، فخـر » تكاثر«كردن به حسب و نسب است و  به معنای مباهات »تفاخر«

گانه   زندگى دنيا از يكى از خصال پنج. فروشى به ديگران در زيادی مال و فرزندان است

حقيقتش  كه(كننده يا زينت است  سرگرميا لهو و  بالا خالى نيست، يا لعب و بازی است،

همـه . يـا تكـاثر يا تفاخر اسـت) گری است جبران نواقص درونى خود با تجمل و مشاطه

يـك از ايـن امـور كمـال  مانند و هيچ اند كه برای انسان باقى نمى اينها امور خيالى و زائل

؛ زيـرا اينهـا )288، ص 19، ج1374طباطبـايى، (كنند  نفسانى و خير حقيقى برای انسان جلب نمى

اند كه مطلوبيت ذاتى ندارند، وگرنه انسان بايد بعد از رسيدن بـه  اموری محدود و موقت

ــال ــش كم ــا عط ــروكش مى خواهى آنه ــرد؛ درحالى اش ف ــرای   ك ــته ب ــان پيوس ــه انس ك

آوردن درجات بالاتر كمال و رسيدن به كمـال مطلـق در تـلاش اسـت؛ بنـابراين  دست به

ای   اردادن اين دنيا و تلاش بـرای آن بـا غفلـت از آخـرت، بازيچـه و سـرگرمىهدف قر

كنـد؛  است كه برای انسان تنها لذت خيالى دارد و انسان را از زندگى حقيقى محروم مى

شـدن بـه  ای برای رسيدن به زنـدگى حقيقـى اسـت و سرگرم زيرا زندگى اين دنيا مقدمه

  .ددار مقدمه انسان را از هدف اصلى بازمى

  وجود مستقل و مطلق، غایت تمام مخلوقات. ۶-۴

غايت همه موجودات، وجود مستقلى است كه قائم به غيـر نبـوده و بالـذات موجـود 

تنهـا موجـودی كـه اسـتقلال ذاتـى دارد، خداونـد متعـال اسـت؛ زيـرا ماسـوای او . است

ت شـوند، اند؛ يعنى نسبتشان به وجود و عدم يكسان است و برای اينكه هس بالذات ممكن

رو موجودات امكانى به دليل اينكه وجودشان از خودشان نبوده و  نيازمند به غيرند؛ ازاين

، 2، ج1386ك، طباطبـايى، .ر(توانند غايت و مطلـوب نهـايى باشـند  عين فقر و نياز هستند، نمى

 .)347، ص 9، جم1981؛ صدرالمتألهين، 60-59 صص

علـم و قـدرت را بـه نحـو مطلـق  طلـب اسـت و صـفات كمـالى از قبيـل انسان كمال
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خواهد، نه محدود و مقيد؛ بنابراين محال است كه هدف نهايى انسان، موجود ممكنى  مى

 . بودن ندارد باشد كه واقعيتى جز فقر و ربط محض

 :شكل منطقى استدلال، به شكل زير است

  : قضيه اول

  مخلوقات، وجودشان وجود ربطى است؛ .1

ايـت و مطلـوب نهـايى موجـود ديگـری باشـد توانـد غ ای نمى هيچ وجـود ربطـى .2

كـه انسـان طالـب كمـالِ  سبب نقص وجودی و محدوديتى كـه دارد؛ در حالى به(

  ؛ )نامحدود و از نقص و محدوديت گريزان است

 . تواند غايت و مطلوب نهايى موجود ديگری باشد پس هيچ مخلوقى نمى .3

  : قضيه دوم

  بالذات است؛ خداوند متعال وجود مستقل و غنى .1

بالــذات، مطلــوب و هــدف نهــايى موجــودات ربطــى اســت  وجــود مســتقل و غنى .2

  ؛)موجوداتى كه واقعيتشان عين فقر و نياز است(

 . پس خداوند متعال، مطلوب و هدف نهايى موجودات ربطى است .3

براساس آياتى از قرآن كريم نيز تمـامى موجـودات محتـاج خـدا هسـتند، آنجـا كـه 

 «: فرمايد  مى ُ هُوَ الغْنَىِ الحَْميدُ يا أَيهَا الن ِ وَ االلهّٰ شما محتاج ! ؛ اى مردماسُ أَنتْمُُ الفْقُرَاءُ إِلىَ االلهّٰ

ايـن آيـه عموميـت دارد و شـامل  )15: فـاطر(» .نياز و ستوده اسـت به خداييد و خدا تنها بى

بودن آنها اسـت، ايـن علـت در  تمامى مخلوقات است؛ زيرا وقتى علت فقر مردم مخلوق

رو همه مخلوقات، فقير و محتاج بـه خـالق و   وجودات ممكن وجود دارد؛ از اينتمامى م

  . )46، ص 17 ، ج1374طباطبايى، (مدبر امرشان هستند 

  :شكل منطقى استدلال به شرح زير است

 اند؛  انسان و همه موجودات ممكن، مخلوق .1

 هر مخلوقى محتاج و نيازمند است؛  .2

 .ج و نيازمندندپس انسان و همه موجودات ممكن، محتا .3

اولاً هـر : آيـد  از نتيجه برهان، استدلال و نتيجه ديگری نيز به اين شـرح بـه دسـت مى
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فقيری نقص وجودی دارد؛ ثانياً هر ناقصى به سوی كمال خـويش اشـتياق دارد؛ بنـابراين 

نبودن، به موجودی كه جـامع همـه كمـالات وجـودی  انسان و نظام هستى به سبب كامل

يـك از  دليـل اينكـه تمـامى كمـالات اشـيا در هيچ   از سوی ديگر بـه. رندباشد اشتياق دا

يـك از مخلوقـات خواسـت حقيقـى  موجودات امكانى به صورت تامّ وجود نـدارد، هيچ

انسان نيست؛ زيرا تنها موجودی كه همه كمالات وجودی را به صورت مطلق دارد، حـق 

انــد   ه ســوی او در حركتتعــالى اســت؛ درنتيجــه همــه مخلوقــات طالــب خداوندنــد و بــ

  .)180، ص 7، جم1981صدرالمتألهين، (

تواند در پرتو باور به حقـايقى فراتـر از عـالم  با توجه به دلايلى كه گذشت، انسان مى

گـرفتن در مسـير  طبيعت، مانند باور به خدا و معاد، زندگى معناداری داشته باشد و با قرار

كسـى كـه معتقـد اسـت . برخوردار شود سعادت و لذت جاودانه، از حيات پاك و طيب

ای را بيهـوده خلـق نكـرده اسـت،  جهان بدون هدف نيست و خداوند حكيم هيچ پديـده

كند كه او نيز برای هدفى خلق شده است كه بايد در جهـت رسـيدن بـه آن  يقين پيدا مى

 تـوان در ايـن بودن ايـن جهـان نمى دليل محدود داند كه به  تلاش كند؛ از سوی ديگر مى

دنيا به هدف نهايى و كمال غايى رسيد؛ بنابراين با ايمان به اين حقيقت كه عـالمى فراتـر 

آورد و در پرتـو  از اين دنيا جوابگوی اميال اصـيل انسـانى او اسـت، بـه معـاد ايمـان مـى

  . نگرش توحيدی به جهان هستى، زندگى معناداری خواهد داشت

  گيری نتيجه

توانـد  موضوعاتى است كه پاسـخ صـحيح بـه آن مى ترين معنا و هدف زندگى از اساسى

بـا درك درسـت معنـای زنـدگى اسـت كـه . انسان را به كمال و سعادت حقيقى برسـاند

هـر . گرايى نجـات يافـت شـدن در دام پـوچ برد و از گرفتار توان به هدف آفرينش پى مى

بـه  نگـرش مـادی. كنـد به جهان هستى، زندگى را معنـا مى مكتبى بر اساس نگرش خود

. دانـد كند و مرگ را پايـان زنـدگى مى نظام آفرينش، انسان را محكوم به فنا و نيستى مى

بـودن زنـدگى  كند و پوچ اين نوع نگاه به زندگى، انسان را دچار اضطراب و وحشت مى

های اصيل انسانى مانند ميل به جـاودانگى  آورد؛ زيرا با خواسته را برای بشر به ارمغان مى
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اما در نگرش توحيدی، هيچ جزئى از اجزای نظام خلقت بيهوده نيست  در تعارض است؛

در . اند دهند كه به سوی مقصد معينى در حركت و همه اجزا، مجموعه واحدی را تشكيل مى

اين مقاله با نگاهى به آرای علامه طباطبايى بيان شد كه قرآن، كتاب هـدايت بشـر، براسـاس 

ترين و  گذشـت، جـامع اری زنـدگى كـه قـبلاً های جامعيت يك مكتـب در معنـاد  شاخصه

خداونــد در آيــات فراوانــى . دهــد  ترين برنامــه زنــدگى را بــرای بشــريت ارائــه مى كامــل

گـرفتن در مسـير  هدفمندی نظام خلقت را به انسان گوشزد كرده است و او را بـرای قرار

  :اند از عبارتهای اين مقاله   نتايج و يافته. كند اهداف عالى و مقصد نهايى هدايت مى

كردن آنها به آيات قرآن، معناداری زندگى  از طريق چهار استدلال عقلى و مستند .1

 .اثبات شد

ام و   ام، برای چه آمده  های بشر مانند از كجا آمده ترين پرسش  مكتبى كه به اساسى .2

سرانجام مـن چـه خواهـد شـد، پاسـخى جـامع و درسـت عرضـه نـدارد، توانـايى 

 .ها را نخواهد داشت  انسان كردن زندگى معنادار

ها، با ارائه يـك   قرآن كريم ضمن تبيين هدف آفرينش و مقصد نهايى همه پديده .3

بينى جامع و عقلانى دربارۀ آغاز و انجام انسـان و نظـام هسـتى، آدمـى را از   جهان

 .دهد معنايى زندگى نجات مى  گرايى و بى افتادن در دام پوچ

شدن از اهـداف والای زنـدگى،  ت خود و برخوردارها برای سعادت و هداي  انسان .4

ــدأ و معــاد نيازمندنــد ــه حقــايقى ماننــد شــناخت مب ترين و   قــرآن كــريم جــامع. ب

 .ترين معارف را درباره مبدأ و معاد برای بشريت عرضه داشته است  كامل

معنـايى زنـدگى متوجـه   پيشنهاد اين پژوهش بـرای كاسـتن از مشـكلات ناشـى از بى

شناسان و نهادهای مـرتبط  مر تعليم و تربيت در حوزه و دانشگاه، فيلسوفان، روانمتوليان ا

ها،  لازم است اين افراد به صـورت ملمـوس و فراگيـر، در آموزشـگاه. با اين مسئله است

طورجدی به تبيين و اثبـات عقلـى ـ نقلـى  مساجد و ديگز نهادهای فرهنگى و اجتماعى به

هـای قـرآن و  تبيين و اثبات معنای زنـدگى براسـاس آموزه معنای زندگى بپرازند؛ زيرا با

تـوان آنـان را از  ارائه نگرش درست به افـراد جامعـه، خصوصـاً نوجوانـان و جوانـان، مى

  . معنايى زندگى نجات داد گرايى و بى پوچ
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